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 سال های معجزه آغاز می شود
در سال ۱۹۱۴ میلادی که دهه های آغازین سده بیستم بود، مردم متوسط اروپا از 
اکتشاف های نژادشناسی نوین چیزی نمی دانستند و دانش این مردمان درباره نژادها 
پایه و اســاس درستی نداشــت؛ اما همین اطلاعات ناقص و نادرست برای تحریک 
اعصاب و مســموم کردن محیط کافی بود؛ پدیده ای که در آلمان رخ داد. به علم و 
Sci-» نقش آن در تغییر ســاختار سیاسی-اجتماعی اروپا بازگردیم. علم به معنای

ence» از آن زمان که پدیده رنســانس اروپا را درنوردید، از حالت صرفا نظری خارج 
شــد و پا به عرصه کاربردی گذاشت. انســان رفاه طلب به علم کاربردی نیاز داشت 
تا با به خدمت گرفتن نظریه های آن، علم نظری را در قالب ســاخت ابزار و وســایل 
رفاهی خود درآورد. این دیدگاه در سده نوزدهم میلادی شتاب گرفت و دانشمندان 
شاخه های علمی، به ویژه فیزیک، دست به اختراع هایی زدند که هم علم را به میان 
عامه مردم بردند و هم مردم از بهره های علم آگاه شــدند. در این قرن مردم نه تنها 
ســتیزی با علم نداشــتند؛ بلکه به  نوعی به علم باوری هم رسیدند؛ زیرا علم را در 
خدمــت رفاه خود دیدند. در این میان دید مادی گرا به علم رشــد یافت و خانواده ها 
فرزندان خود را به علم اندوزی تشــویق کردند. چند نمونه از تحولات علم کاربردی 

در اروپای سده نوزدهم و پیش درآمد تحولات سده بیستم گواه این مطلب است.
 انرژی  و  حرکت  در  سده  نوزدهم

انقلاب صنعتی که اختراع ماشــین بخار نمود بارز آن بود، توسعه هایی در پی 
داشت که در آن انرژی به  جای حرکت، نقش برتر را بر  عهده گرفت. ماشینی شدن 
حرکت و گســترش حمل ونقل زمینی و دریایی، جغرافیای قاره ها را دگرگون کرد. 
در آغاز ســده نوزدهــم، هامفری دیوی (۱۸۲۸-۱۷۷۸) شــیمی دان و فیزیک دان 
انگلیســی، بنجامین تامســون کنت رامفورد (۱۸۱۴-۱۷۵۳) فیزیک دان انگلیسی 
و چنــد نفر دیگر از فیزیک دانان بریتانیایی، با پیشــنهاد نظریه جنبشــی، گرما را از 
حرکــت نتیجه گرفتند. یکــی از پیامدهای این نظریه پردازی هــا، دیگ های بخار و 
تســمه های نقاله  را در کارخانه ها به حرکت درآورد. از ســوی دیگر کشــتی های 
بخار دریانوردی را گســترش داد و این امر دامنه اســتیلای کشورهای استعمارگر 
را که بیشــتر از کشــورهای اروپایی بودند، بر مستعمرات جدید گسترش داد؛ اما با 
آغاز ســال ۱۹۱۴م. فکر و تصور هماهنگی اروپا دیگر مرده بود. در این ســال هنوز 
زبان فرانســوی، زبان دیپلماســی بود؛ اما تصویر «اروپایی نجیب» که در این زبان 
مشترک بازتاب می یافت، نزدیک به زوال بود. نمایشگاه بزرگ پاریس در سال ۱۹۰۰ 
میلادی نویدبخش ســده نوینی از تمدن اروپایی بود. این نمایشــگاه بیشــتر برای 
نشــان دادن پیروزی علم و دانش و فنــاوری نوین و خوش بینی برای آینده بود. در 
بیشــتر کشــورهای اروپای غربی ســده نوزدهم، انقلاب صنعتی پا گرفته بود و با 
پیروی از نوآوری های انگلیســی دهه های پایانی سده هجدهم و دهه های آغازین 
ســده نوزدهم، به  جز ملت های بزرگ مانند فرانســه و آلمــان و ایتالیا، ملت های 
کوچک تــر نیز مانند بلژیک و ســوئد، با وســایل و ابزارهای یــک جامعه صنعتی 
مدرن مجهز شــده بودند. در دهه های میانی ســده نوزدهم، راه آهن و کشتی های 

بخــار نیز حمل ونقل دریایی و زمینی را دســتخوش انقلاب کــرده بود که همگی 
از دســتاوردهای نظریه پردازی های فیزیک دانان بریتانیایی به شــمار می رفت. این 
دگرگونی های خارق العاده اقتصادی موجب تمرکز شــدید جمعیت شــهری شد 
کــه به  نوبه خود بنیادها و نظام های اجتماعی و سیاســی را به شــدت تکان داد؛ 
اما جمع شــدن انبوه انسان ها در تولیدی مشــترک و آگاهی بر نوعی بهره کشی و 
اســتثمار، خواســته های جدیدی را برای این طبقه نوین مطرح کرد. اینجاست که 
فیلســوفان و نظریه پردازان اجتماعی و اقتصادی، نظریه های خود را که برخاسته 
از خواسته های این طبقه، با نام پرولتاریا و مبتنی بر دگرگونی های اجتماعی ناشی 
از پیامدهای علم کاربردی و فناوری نوین بود، مدون کردند. ســده نوزدهم با خود 
انقلاب صنعتی دیگر و کامل تری از اولی به ارمغان آورد. عصر زغال سنگ و فولاد 
جای خود را به عصر الکتریسیته و فلزات سبک، مواد پلاستیکی، ابزارهای ارتباطی 
پیشــرفته و روشــنایی برق و تلفــن و هواپیما و رادیو و ســینما داد. تمام اینها در 
پی نظریه های دانشــمندانی مانند بنجامین فرانکلیــن (۱۷۰۵-۱۷۹۰) آمریکایی، 
شــارل کولن (۱۷۳۶-۱۸۰۶) فرانســوی، مایکل فارادی (۱۷۹۱-۱۸۶۷) دانشمند 
تجربی کار بریتانیایی، جیمز کلارک مکسول (۱۸۳۱-۱۸۷۹) فیزیک دان اسکاتلندی، 
هاینریش رودلف هرتز (۱۸۵۷-۱۸۹۴) فیزیک دان آلمانی و دیگر دانشــمندان رخ 
داد. در پی کارهای تجربی جیمز کلارک مکسول، مجموعه  پدیده های الکتریسیته 
و مغناطیس را در هم آمیخت و به موضوع یگانه ای در فیزیک تبدیل کرد. طولی 
نکشید که بخش کامل نور موجی را نیز به آن افزود و به این ترتیب نور، الکتریسیته 
و مغناطیــس در هم ادغام شــدند و از دل آن «موج های الکترومغناطیســی» با 
سرعت انتشــار ثابت که همان ســرعت نور در خلأ بود، بیرون آمد. این نظریه در 
زمان خود بســیاری از نظرها را به خود جلب کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
با یاری هنریش هرتز موج های رادیویی کشــف شــد و این کشــف هرتز منجر به 
اختراع آنتن شــد. اختراع آنتن هم سرانجام به تأســیس شبکه جهانی مخابرات 
و انقلاب رســانه ای بزرگی منجر شــد. عصر نوین صنعتــی در اروپا نوید پاکیزگی، 
روشــنایی و نظم بیشــتری را می داد و پیروزی فناوری در ســده نوزدهم هم مقام 
و ارزش علــم را در نظــر توده های مــردم به حد کافی بالا بــرد. انقلاب صنعتی 
و نتایــج آن تکمیل کننده بینش علمی شــد. در ســال های پایانی ســده نوزدهم، 
اروپاییان عملا مســحور و طلسم شــده علم و فناوری برآمده از آن شــدند. در آن 
مقطع، انســان اروپایی که آموزش متوســطی دیده بود، از بســیاری از اعتقادات 
ســنتی خود رهایــی یافته و به گفته  های مذهب و حکمت و امور انســانی-الهی 
پیشــینیان خود توجه کمتری می کرد. انسان اروپایی توجیهات ساده تر، روشن تر و 
قانع کننده تری مبتنی بــر دانش نوین را جایگزین باورهای فرا طبیعی و دینی کرده 
بود. به این ترتیب در جســت وجوی علت ســاده هر پدیده ای در پی یافتن استدلال 
علمی بودند و این گونه توجیه علمی را جایگزین توسل به معما و اعجاز و خرافه 
و باورهــای ماورایی و مجهولات کردند. این چنین بینشــی دربــاره علم بازتاباننده 
اعتقادهای مســلم و تردیدناپذیر یک عصر علمــی بود؛ هرچند توده هایی از مردم 

نیمه نخست سده بیستم هم زمان با شک و تردیدها ناچار شدند در میان برخی از 
آرای خــود بازنگری کنند. چنین بازنگری ای در میان دانشــمندان هم رخ داد. این 
پیشــرفت های علمی که بی شک مردمان سده های پیشین را در حیرت فرومی برد، 
بر آخرین بقایای اســارت دوره فئودالیته خط بطلان کشــیده شده بود و تقریبا در 
تمام کشــورهای اروپای غربی، به  جز روســیه تزاری، روش های اداری و انتظامی 
ملایم تر و انسانی تر شــده بود. مرگ ومیر کودکان در این کشــورها روزبه روز کمتر 
شد و مراکز بهداشــت عمومی و پزشکان هرسال ده ها هزار نفر را از مرگ حتمی 
نجات دادند. انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، هلند و اسکاندیناوی، بی سوادی 
را که ننگ بزرگ اجتماعی می دانستند، تقریبا ریشه کن کردند. ایتالیا و اتریش از این 
کشــورها کمی جا ماندند؛ اگرچه این دو کشور هم آموزش عمومی را اجرا کردند؛ 
اما در کشــورهای کرانه ای اســپانیا و پرتغال و کشــورهای بالکان و روسیه تزاری 
هنوز بی ســوادی باقی مانده بود؛ اما با تمام این حرف ها نهضت های صلح طلبی 
چندان ثمری ندادند. کنفرانس لاهه که در ســال ۱۸۹۹ میلادی تشــکیل شــد، بر 
صلح طلبی کشورهای شرکت کننده تأکید داشت. هشت سال بعد هم در کنفرانس 
مشابهی که در لاهه برقرار شــد و از اولی هم کم ثمرتر بود، بار دیگر کشورها گرد 
هم آمدند و روی صلح تأکید کردند. سده نوزدهم را می توان نخستین عصر بزرگ 
ایدئولوژی نامید؛ اما در ســده نوزدهم موازی بــا مفهوم ایدئولوژی، مفهوم طبقه 
هم شــکل گرفت. البته نباید فراموش کرد که انقلاب فرانســه عصر ایدئولوژی را 
آغاز کرد. به این معنا که انقلاب فرانســه با ویران کردن عادت ها و رسم های کهن، 
تمام راه حل های ســنتی را مورد بحث قرار داد و راه را برای نظر های مخالف هم 
باز کرد. سوسیالیســم اروپا افزون بر اصرار و تکیه بر مبارزه طبقاتی به شدت جنبه 
جهانی داشــت. مارکس و انگلس و دیگر مؤسسان نهضت به پیروان خود نفرت 
و مخالفــت با جنگ افزارها و خدمــت نظامی را آموخته بودنــد. آنها بر این باور 
بودند که کارگران با کارگران دیگر کشــورهای جهان منافع مشترک بیشتری دارند 
تا با ســرمایه داران کشور خود. شــعار «کارگران جهان متحد شوید» از سال ۱۸۶۴ 
تا ۱۸۷۴ میلادی دوام یافت که به انترناسیونالیســم اول معروف شد. انترناسیونال 

دوم در سال ۱۸۸۹ میلادی ظاهرا از اولی هم نیرومندتر بوده است.
 جنگ جهانی آغاز  می شود

 آغاز سال جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ میلادی که تا سال ۱۹۱۸ طول کشید، 
موجب شــد بورژوازی اروپا تقریبا در دفــاع از روش های محافظه کارانه خود تنها 
بماند. اما با پایان جنگ جهانی، احساســات برتری نــژادی نهفته اروپاییان دوباره 
با شدت بیشــتری بیدار و تحریک شد. بهره گیری از مزایای انقلاب صنعتی به ویژه 
ماشینی شــدن حرکت و توســعه حمل ونقل زمینی و دریایی، جغرافیای قاره ها را 
به کلی دگرگون کرد و استیلای کشورهای استعمارگر را بر مستعمرات جدید افزود. 
غارت انواع مواد خام از مســتعمرات قدیم و جدیــد خوراک خام کارخانه های رو 
به گسترش کشــورهای صنعتی را تأمین کرد. رفتار اســتعمارگران با مردم بومی 
مســتعمره ها، با اصل عمده دموکراسی یعنی برابری برای تمام مردم، در تضاد و 
تناقض فاحش بود. در چهارم آگوست ۱۹۱۴ میلادی ارتش های دولت های اروپایی 
به حرکت درآمدند و عملا نخســتین جنگ جهانی آغاز شــد. این نخســتین جنگ 
جهانی ویژگی های جامعه به اصطلاح دموکراتیک اروپایی را از اساس تغییر داد و 
تمام نقشه ها برای آینده را به هم زد و موقعیت های داخلی و بین المللی را سست 
و متزلزل کرد. در پایان جنگ جهانی اول، انگلســتان و فرانســه تا حدودی استوار 
ماندند و می توان گفت پیروز میدان جنگ در اروپا هم بودند. پیروزی آنان در عمل 
به مشکلات ناشی از جنگ یاری کرد. برعکس آن دو کشور، آلمان شکست خورده 
در یک ابهام کامل سیاسی و اجتماعی فرورفت و تا مدت ها به وضع طبیعی خود 
بازنگشــت. اتریش-مجارستان از عصر امپراتوری خویش از هم پاشید و روسیه به 
یک کشــور کمونیستی تبدیل شــد. جان کلام اینکه روشن اندیشی به همان اندازه 
که خیزش سیاســی-اجتماعی بود، جنبشی روشــنگر نیز بود. اندیشه هایی که در 
دوران روشن اندیشــی گســترش یافتند، خود موجب پا گرفتــن گردهمایی هایی در 
زمینه مطالعه و اندیشــه شدند. اندیشــمندان روشنگر بر اساس اصول و باورهای 
خود ممکن اســت از ســاختار دولت به حمایت برخیزند؛ امــا محافظه کاران بر 
اســاس امتیازهای ســنتی خود به این امر می پردازند. نخســتین ســال های سده 
بیســتم با دومین انقلاب صنعتی مصادف شــد که باید به حکمرانی زغال  سنگ 

پایان می داد و مواد ســبک تری چون پولاد و جز آن را جانشین می کرد. مواد جدید 
شــامل خودرو، هواپیما، فراورده های ترکیبی، رادیو و صنعت مخابرات و تلگراف 
و ارتباطــات از راه دور بود. طبقه کارگر و طبقه کارفرما پدید آمد اما با ســاختاری 
نوین. اجتماع جدیدی با ســاختار اصلاح شــده کارکنان و تکنسین ها، کم کم، جای 
کارگران غیرمتخصص را گرفتند و تمایز طبقاتی آشکارتر می شد. آزمایشگاه جنگ 
جهانی اول به شــکل قابل توجهی دگرگونی های اجتماعی و فناوری های نوین را 
که در ســال های پیش از جنگ پدید آمده بود، شــتاب بخشید. همچنین ضرورت 
تجهیز ابتکار و بی باکی در اســتفاده از روش های نوین را تشویق و تحریک کرد. در 
ســال های دهه ۲۰ سده بیستم، الکتریســیته کم کم در تمام زمینه ها راه یافت. در 
سال های دهه ۳۰ این ســده یک بنای شهری بدون الکتریسیته تقریبا چیزی کهنه 
به نظر می آمد و الکتریکی کردن روستاها یکی از هدف های اساسی ملت هایی بود 
که می خواســتند در صحنه ترقی پیش قدم باشــند. رادیو و سینما در سال ۱۹۲۵ 
میلادی در رده تفنن و تفریح های ملت های پیشگام اروپا به  شمار می رفت. چنین 
اختراع هایی زندگی روستایی را شدیدا مختل کرد. حالا دیگر ساکنان روستاها، مانند 
گذشته، دیوار بلندی از عدم تفاهم مشترک میان خود و شهرنشینان را نمی دیدند. 
با سودمندی از وســایل نوین ارتباطی، بیشتر روستانشینان و شهرنشین ها باهم در 
تماس بودند و خط های اتوبوس رانی دورافتاده ترین روستاها را با شهرها در ارتباط 
قرار داد و شــبکه های گســترده تلفن این ارتباط ها را قوی تر می ســاخت. به سال 
۱۹۱۹ میلادی دو خلبان انگلیســی نخســتین پرواز را تا آن ســوی آتلانتیک انجام 
دادند و یک ســال بعد ســرویس منظم تجارتی و بازرگانی میان چند شــهر اروپا 
گشــایش یافت. در سال های پایانی دهه ۱۹۲۰ میلادی اروپایی ها چند خط هوایی 
طولانی با مســتعمرات آســیایی و آفریقایی خود باز کردند و استیلای استعماری 
خود را بر این کشــورهای مســتعمره منظم تر کردند و ایســتگاه های سخن پراکنیِ 
رادیویی مانند بی بی ســی که در ســال ۱۹۲۳ میلادی راه اندازی شــد، در انحصار 
دولت، کارشان را آغاز کردند. ترمیم کارخانه های ویران شده در زمان جنگ جهانی 
اول ابتکارات و خلاقیت ها را تسریع کرد و مبتکران فناوری های نوین مورد تشویق 
قرار گرفتند. در ســال های دهه ۱۹۲۰ میلادی جامعه اروپایی به شــکل روشنی از 
جامعــه دوره پیش از جنگ متمایز بود. این جامعه کمتر سنت پرســت و بیشــتر 
دموکرات شده بود و میراث گذشته را مانند آثاری ناهماهنگ نظاره می کرد. در این 
ســال ها مرکز جاذبه جامعه اروپایی برای همیشه از روستاها به شهر منتقل شد. 
اگرچه این تحول و دگرگونی در جامعه اروپایی میان کشــورهای اروپایی یکســان 
نبود و شدت و ضعف داشت. برای نمونه کشور فرانسه که میان کشورهای مترقی 
اروپایی بیشــتر از همه کشــاورزی بود، دگرگونی های عمیقــی را در این زمینه در 
خود دید. در این میان در دوره جنگ، زنان اروپایی در دوره چهار ســال کشمکش، 
گام های بزرگی به سوی حقوق برابر اقتصادی برداشتند. اینک یک رشته حرفه های 
صنعتی و مشاغل آزاد که پیش ازاین در انحصار مردان بود، برای زنان اروپایی آزاد 
شده بود. زنان به دانشگاه ها و مراکز آموز عالی راه یافتند و پزشک و وکیل و معلم 
و مهندس شــدند. سال ۱۹۱۹ اوج رژیم اســتعماری اروپا شمرده می شود. پس از 
ســقوط امپراتوری عثمانی و افتادن اکثر کشــورهای عربی (به عنوان قیومیت) به 
دســت فرانسه و انگلستان، اروپاییان توانســته بودند مناطق وسیع و بی سابقه ای 
را زیــر کنترل خود درآوردند. اما در برابر عکس العمل این کشــورها، یعنی همان 
کشــورهای تحت قیومیت، علیه رژیم اســتعماری آغاز شــد. ســال های دهه ۲۰ 
اگرچه در سیاســت به ســال های احتیاط و محافظه کاری معروف شده است  اما 
در حیات فرهنگی با نوآوری های جســورانه ای مشــخص می شــود. در مدت این
 ۱۰ سال، روحیه مدرن طلبی پیروز شد و خصوصیات علوم و هنرها را به کلی تغییر 
داد. هرچنــد این دگرگونی ها در تمام زمینه ها یک شــکل و یکنواخت نبود. در این 
میان، آلمانِ مغلوب جنگ در رأس این نوآوری ها قرار گرفت. محیط فکری آلمانِ 
جمهــوری پس از جنگ جهانی اول فوق العــاده متنوع و جاندار بود. برای نمونه 
شهر برلین بی باک تر و جسورتر از تمام مراکز فرهنگی اروپا شد. در این میان پاریس 
یــا بهتر بگوییم مکتب پاریس متنوع ترین و با حرارت ترین اســتعدادها را نه تنها از 

فرانسه  بلکه از سراسر جهان به سوی خود کشید.
 نقش  دانش فیزیک

در آغاز ســده بیستم،  دانش فیزیک در رأس تمام علوم قرار گرفت. انقلاب دانش 
فیزیک نوین را می توان از ســال ۱۸۹۵ میلادی که ویلهلم کنراد رونتگن۱ از دانشــگاه 
مونیخ، پرتو ایکس را کشف کرد، دانست. از این تاریخ عصر اتم آغاز شد. یک سال پس 
از کشف رونتگن، آزمایش های هانری آنتوان بکرل۲ در مورد اورانیوم، راه را برای تجزیه 
پرتوزایی به وســیله ماری کوری و پی یر کوری باز کرد. ســال بعد، کشف یکسان بودن 
الکترون مانند جزئی از الکتریســیته منفی، راهی را برای توجیه تمام این نوع پدیده ها 
نشان داد. در پی این کشف ها، ارنست رادرفورد، فیزیکدان انگلیسی، توانست در سال 
۱۹۰۳ پرتوزایی را مانند متلاشی شدن انفجاری اتم ها بیان کند. هفت سال بعد کشف 
عمده خود را که هســته اتم با بار مثبت یکسان بود، اعلام بدارد. به این ترتیب بسیاری 
از پدیده ها که در گذشــته نامأنوس بودند، به آسانی در این نظریه تازه تفسیر شدند. در 
این میان ماکس پلانک و آلبرت اینشــتین که هر دو در برلین مشغول پژوهش بودند، 
به شکل های گوناگون نظریه های تازه تبیین شده را زیرورو کردند. پلانک به سال ۱۹۰۱  
نظریه  کوانتومی را مطرح کرد و اینشــتین به ســال ۱۹۰۵ اشــاره داشت که مفاهیم 
فضا-زمــان را نباید مانند مفاهیم مطلق در نظر گرفت؛ زیرا بر حســب شــخصی که 
اندازه گیری می کند، تغییر می کند. او این مفاهیم را در نظریه نســبیت خاص خودش 
مطرح ساخت. اینشتین به سال ۱۹۱۵ میلادی دیدگاه خود را در این زمینه کامل کرد و 
با ارائه نظریه نسبیت عام، آن را بیان کرد. هنگام گرفت خورشید یا کسوف، محاسبات 
اینشتین درباره بازتاب نور یا خمش نور با پژوهش های جدید اخترفیزیک و رصدهای 
هم زمــان در دو کرانه آتلانتیک جنوبی تأیید شــد. حال لازم بود که از علم ســنتی و 
قدیمی، تعریفی درســت به عمل آید. سال ۱۹۲۵ مرحله نهایی و مهم انقلاب فیزیک 
آغاز شــد. در اینجا شاید لازم باشــد که از فیزیک دان هایی مانند ورنر هایزنبرگ، اروین 
شــرودینگر و لویی دوبروی نام برده شود که نظریه های جدیدتری، الهام گرفته شده از 
نظریه «کوانتا»ی ماکس پلانک پیشــنهاد دادند. در سال های ۱۹۳۰ اگرچه نظریه های 
علمی انتزاعی به نظر می رســیدند؛ بسیاری را به سوی شک و تردیدهایی در باورهای 
ایمانی خود کشاندند. فیزیک دانان به یک رشته تازه از اجزای تشکیل دهنده اتم مانند 
الکترون و پروتون و پوزیترون و نوترون دست یافتند. همچنین با بمباران شدید اتم ها 
و عنصرهــا در زمان جنگ جهانی دوم به ســاخت بمب اتمی و قدرت شــکافت اتم 
پی بردند. البته این کشــف ها به رشته فیزیک ختم نشد و کشف های بدیعی در زمینه 
ژنتیک و زیست شناســی با الهــام از نظریه کوانتوم نیز پیش آمد. برای نمونه کشــف 
تقریبا تصادفی پنی ســیلین در سال ۱۹۲۸ میلادی توســط الکساندر فلمینگ موجب 
پیدایــش داروهای تازه شــد. این مثال هــا و نمونه های فراوان در ایــن زمینه، رابطه 
نزدیک میان نیازهای اجتماعی و پیشــرفت و گسترش نظریه های علمی زمان ماست 

که سرانجام به پیدایش فلسفه علم منجر شد.
پی نوشت:

۱- ویلهلم فــون کنراد رونتگن، زاده ۱۸۴۵ در پروس و درگذشــته ۱۹۲۳ در مونیخ 
اســت. این فیزیک دان آلمانی در دانشگاه های استراســبورگ و ورتسبورگ و مونیخ 
تدریس کرده است. وی به سال ۱۸۹۵ میلادی هنگام نزدیک کردن یکی از نمک های 
فسفر تاب به لوله کروکس، ضمن کار، متوجه تابش نور زردی شد. چون این تابش 
برای او ناشــناخته و مرموز بــود، آن را ایکس که نماد چیــزی مجهول بود، نامید. 
وی نخســتین فیزیک دان دریافت کننده جایزه نوبل سال ۱۹۰۱ میلادی شد. او پاداش 

مادی این جایزه را در برابر کاربردهای پرتو ایکس نپذیرفت.
۲- هانری آنتوان بکرل، زاده شــده ۱۸۵۲ در پاریس و درگذشــته ۱۹۰۸ میلادی در 
برتانی فرانســه. کار بزرگ بکرل کشف پرتوزایی در سال ۱۸۹۶ میلادی بود. کار روی 
پرتوزایــی را ماری کوری و پی یر کوری دنبال کردند و همــراه با هانری بکرل جایزه 

نوبل فیزیک سال ۱۹۰۳ میلادی را دریافت کردند.
  * استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه کردستان

نخســتین پرســش اینکه چه چیز موجب برتری و شکوه اروپا، به ویژه در ســده نوزدهم شده است؟ 
آسان ترین پاسخ به این پرســش برتری فناوری اروپایی هاســت در میان تمام کشورهای قاره های 
پیرامون شــان. چینی ها و رومی های نســل های بعد فقط به اصلاح مختصر اختراع های نیاکان خود 
بسنده کردند؛ اما اروپایی ها با متراکم کردن پیشرفت های علم و فناوری، مبتنی بر روش علمی، همت 
گماشــتند. هم زمان با این پیشرفت های علم و فناوری که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در تغییر 
جریان تاریخ، به سود خویش، به سرچشمه بزرگی از نیرو و اعتماد به نفس رسیدند. اروپایی ها با وجود 
تفاوت ها و اختلاف هایی که ریشه در تمدن اروپایی داشت و در طول مدت نیمه پایانی سده های میانه (قرون  وسطا) متبلور شده بود، ازجمله بازمانده ای 
از تمدن یونان و روم، برخاســته از دو گروه زبانی لاتین و ژرمن، در سده شانزدهم منشعب شدند. جهان مسیحیت به دو شعبه کاتولیک و پروتستان، به 
اختلاف زبانی این قاره بیشــتر دامن زد. در این میان ژرمن ها و لاتین ها و کاتولیک ها و پروتســتان های اروپای شرقی که در میان آنها زبان اسلاو برتری 
داشت و به دست دولت بیزانس و نه روم به دیانت مسیح گرویده بودند و سنت و رسوم اجتماعی دیگری بر آنها حکم فرما بود، شرایط دیگری داشتند؛ 
ازجمله انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷میلادی برپایی نظام سوسیالیستی در شوروی این معادله را بر هم ریخت. از سوی دیگر کینه های دیرینه در کشورهای 
اروپای شرقی دوباره جان گرفت و رقابت های تازه ای را در این کشورها پدید آورد که نتایج ویران کننده ای داشت. در اینجا بد نیست به نکته ای در این 
کشورها اشاره شود. نژاد یک واقعیت بیولوژیکی است؛ درصورتی که زبان محصول فرهنگی یک تاریخ و یک آزمایش انسانی است. کودک زبان خود را از 
دیگران یاد می گیرد. حال اگر او را به محل دیگری ببرند، این محل از هر نژادی باشد، به سادگی زبان آن محل، یعنی زبان دیگران را یاد خواهد گرفت.

عبدالحسن بصیره*

 دوره قاجار
در ایــران نــام خاندان یا دودمان قاجار را در نهایت اشــتباه با نام چند شــاه که 
در اندرونی بودند و مشــغول عشق ورزی با سوگلی ها، هم سنگ و هم ارز می گیرند. 
دوره دراز حکمرانی قاجارها بر ایران، مســتقل از خوبی ها و بدی هایش، مستقل از 
پیروزی ها و شکســت هایش، دوره ای بســیار اثرگذار در ایرانِ پساقاجار بود که هنوز 
هــم اثرات و امــواج آن را می توانیم حس کنیم؛ اما آنچه ســبب شــد دوره قاجار 
مخدوش و نادرســت روایت شــود، روایتگری دو حکومت پس از قاجار بود. از این 
موضــوع بگذریم و به این مســئله بپردازیم که اثرات فنــاوری و فن-آوري در دوره 
قاجار چه بود. نخســت باید چند نکته را بدانیم. دوره قاجار هم زمان بود با یکی از 
پرشــتاب ترین دوره های فکری و فنی در اروپا. دوره نوزایی یا همان رنســانس، اروپا 
را از چاه تاریکی و اســتیلای کلیسا به  جایی رســانده بود که اشتهای سیری ناپذیری 
در به چنگ آوردن منابع دیگر نقاط جهان داشــتند و کوشش فراوان در راه دانش و 
فناوری. دوره قاجار زمانی که آغاز شــد، اروپا نیوتن را داشت و دانشگاه ها پا گرفته 
بودنــد. دوره ای بود که دیگر حرف، حرف پاپ نبود و خورشــید هــم به دور زمین 
نمی گشــت. انقلاب صنعتی در بریتانیا در راه بــود و دود کارخانه ها بالا می رفت و 
تشــکل های کارگــری و نهادهای اقتصادی در حال پی ریزی عقلانــی بود؛ اما ایران 
در وضعیتی نامطلوب به ســر می برد؛ اگرچه ایرانی هــا مردمانی با قدمتی کهن و 
دوره های پرافتخاری مانند هخامنشــیان و اشــکانیان و ساسانیان هستند؛ اگرچه در 
دوره صفوی، در بُعد نظامی ایران توانســته بود به اشغالگران غلبه کند؛ ولی دوره 
قاجار ایران جا مانده بود. نه ســاختار کلی سیاســی ایرانِ قجری خبر داشت در دنیا 
دقیقا چه خبر اســت و نه مردم می دانستند که در آن  سوی کره زمین چه تحولاتی 
رخ داده اســت. بد نیست اینجا به نکته ای اشاره کنیم. برخی بر این باورند که ایران 
متوقف نشــده بود؛ بلکه غرب زیادی پیشــرفت کرده بود. این اســتدلال به باور ما 
ویرانگر اســت و مانع از این می شود که ســخت گیرانه و شفاف به دنبال ریشه های 
عقب ماندگی مان بگردیم. در دوره قاجار پنج رویداد مهم رخ داد که ســبب انتقال 
دانش و فن-آوري به ایران شد. نخست جنگ های ایران و روسیه تزاری بود. باز باید 
این نکته را شــفاف و صریح بگوییم که ایران در جنگ علیه روســیه تزاری شکستی 
را پذیرفت که ناشــی از عقب ماندگی نظامی و فنی بود. این عقب ماندگی سبب شد 
تا اثرات ســخت آن شکســت ها و خاک باختن ها تا همین امــروز بماند. ایرانی ها به 
روس ها به لحاظ همان جنگ ها و شکســت ها اعتماد ندارند. این در حالی است که 
اگر ایران فناوری پیشــرفته داشــت و خاک نمی باخت، امروز روابط سیاسی ایران با 
همســایه بالاسرمان کاملا متفاوت بود. در دوره قاجار شاهان ایران و اندکی از مردم 
به غــرب رفتند و مظاهر تمــدن را دیدند. می گوییم مظاهر چــون دقیقا ظاهر امر 
را دیدند و به حد کافی واکاوی نکردند که خاســتگاه اجتماعی آن دگرگشــت فنی 
و دانشــی و اجتماعی چیســت و گمان کردند با فن-آوري می توان مشــکل را حل 
کرد. در این میان دو مرد هوشمند و خوش نام دوره قاجار بیش ازپیش فهمیده بودند 
داســتان عقب ماندگی ایران چیست. عباس میرزا نایب السلطنه در جنگ ها شکست 
خورد؛ اما فهمید باید به ســمت نوسازی ایران برود؛ نوسازی ای که با اعزام دانشجو 

همراه بود و با ساختن چندین مرکز صنعتی در ایران. یکی از تأثیرات اجتماعی بسیار 
ویرانگر شکســت های ایران، حس تحقیرشــدگی برای ایرانی ها بود. پس از عباس 
میرزا، امیرکبیر، صدراعظم دلیر و دانای ناصرالدین شــاه فهمید که باید به نوســازی 
ایران و تزریق تحولات اجتماعی به جامعه ایران شــتاب ببخشد. او فهمیده بود که 
باید نهادی بسازد که دانش و فناوری تولید کند و می دانست که باید فن-آوري هم 
داشــته باشــد تا بتواند چهره جامعه ایران را دگرگون کند. به هر ترتیب دارالفنون 
تأسیس شــد. دارالفنون نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است. دارالفنون سبب 
شد استادان غربی به ایران بیایند که خودش در بلندمدت سبب دگرگشت اجتماعی 
و سیاسی بود. همچنین دانش آموختگان دارالفنون در زمان خودشان از نواندیشان 
ایران بودند. وجود دارالفنون باعث شــد تا هم نهاد دانشــگاه در ایران ریشه بگیرد 
و هــم نگاه حرفه ای به ارتش. فراموش نکنیم که عباس میرزا ارتشــی منظم مانند 
ارتش روسیه نداشت. باز باید به این نکته اشاره کنیم که نداشتن فناوری توپخانه ای 
در دوره صفوی عامل شکســت ایران در جنگ چالدران شــد که جغرافیای سیاسی 
ایران و منطقه را برای همیشــه به هم ریخت. رویداد مهم بعدی در دوره قاجار که 
برگرفته از خط ســیر اندیشه عباس میرزا و امیرکبیر بود و دارالفنون در بالندگی اش 
نقش مهمی داشــت، پدیده مشروطیت بود. جنبش مشروطه یکی از درخشان ترین 
نقاط تاریخی کشــورمان اســت. شــاید اگر بخواهیــم مشــروطیت را در دو کلمه 
کوتاه کنیم، بشــود آن را «حکومت قانون» نامیــد. ایرانی ها دریافته بودند تحولات 
اجتماعی که در غرب رخ داده، برگرفته از دســتاوردهای دانشــی و فناوری اســت. 
همان دســتاوردهای دانشی و فناوری سبب تحول در جهان بینی و نگرشی متفاوت 
به جهان پیرامون شــده بود. دانش اندیشه ها را روشن کرده و فناوری چهره زندگی 
را به ســمت رفاه می برد؛ بنابراین زندگی و زمانه جدید ساختار سیاسی جدیدی هم 
می خواســت. ایرانی ها که حالا دیگر دغدغه توسعه کشــور را داشتند و فن-آوري 
چاپ و روشن شدن چراغ مدرسه ها و دانشکده ها در ایران کلید خورده بود؛ خواهان 
مشــروطیت بودند. اینکه چرا جنبش مشــروطه به ثمر ننشســت و ننشسته است، 
موضوع این مقاله نیســت؛ اما نکته جالبی وجــود دارد. همان ها که با فن-آوري و 
بــا دانش جدید و تدریس آن در مدارس ایران مخالفت می ورزیدند، همان کســانی 
بودند که از قضا با جنبش مشــروطه هم دشــمن بودند. به  هر حال دوره قاجار با 
ورود دانش و فن-آوري و نیز آرزوی فناوری در دل کسانی مانند امیرکبیر، با تأثیرات 

اجتماعی خوبی به پایان رسید.
 دوره  پهلوی

نوشتن از دوره پهلوی کار آسانی نیست و گاهی به راه رفتن روی طناب کشیده شده 
میــان دو کوه می ماند که پایینش دره ای بدون آب اســت؛ امــا به  هر حال ما تلاش 
خواهیم کرد گوشه هایی از نقش ســه گانه دانش/فناوری/فن-آوري را نشان دهیم. 
رضاشاه به سال ۱۹۲۶ میلادی به سلطنت رسید. اگر از مردم ایران بپرسند رضاشاه را 
به چه نمادی می شناســند، به  احتمال  زیاد به ساخت وساز کشور و سازه ای مانند پل 
ورســک اشاره خواهند کرد؛ اما دوره رضاشاه یک پدیده مهم دیگر هم داشت. اثرات 
پر فرازوفرود دانش و فن-آوري در عرصه های سیاســی و اجتماعی. اشاره کردیم که 

ایرانی ها در پی جا ماندن از غرب، دچار حیرت و نوعی خودباختگی شــده بودند. در 
آن زمان جامعه شــهری و روستایی ایران با اروپا قیاس پذیر نبود. شاید برخی بگویند 
امروز هم نیســت. بله به  هر حال ظاهر زندگی روستایی ساکن یزد با روستایی ساکن 
روسباخ در سالزبورگِ اتریش یکی نیست؛ اما حالا هر دو اینترنت و موبایل و تلویزیون 
و برق و آب دارند. هر دو از ابزارهایی نســبتا مشــابه در کشاورزی استفاده می کنند. 
هر دو تراکتور و کمباین دارند. منظور ما هم از شــباهت چنین چیزی است. نخستین 
چیزی که به فکر رجال دوره رضاشاه رسید، آغاز به ساختن بود. واژه رجال را به کار 
بردیم چون واقعا مردان در سیاست حضور حداکثری داشتند و زنان ایرانی هنوز وارد 
عرصه های اجتماعی نشده بودند. اشاره کردیم که رضاشاه به سال ۱۹۲۶ میلادی به 
شاهی برگزیده شد. در این زمان در اروپا نظریه کوانتوم پا گرفته بود و ۱۰ سال از ارائه 
نظریه نســبیت عام اینشتین می گذشــت. آمریکا هم می رفت که ابرقدرتی بلامنازع 
شود. جنگ جهانی اول کمتر از ۱۰ سال بود که تمام شده بود. در همان جنگ جهانی 
اول جنگ افزارهایی به کار رفت که ایرانی ها ســازوکارش را نمی دانســتند. ۱۶ سال 
دوره رضاشــاه که با ساختِ زیرســاخت همراه بود، یک نکته در دل خود دارد. فن-
آوري را می خواســتند خیلی زود در ایران جا بیندازند و خیلی زود هم می خواستند 
چهره ایران نوین شود. دانشــگاه تهران که پا گرفته بود، درس خوانده هایش نگاهی 
متمایز و متفاوت از پدران و مادران شــان داشــتند. به زبان ساده گشایش دانشگاه ها 
و رشته های فنی و پزشــکی تأثیرش در جامعه ایران چنین بازتاب داشت که الگوی 
توســعه غربی اســت. باز از یاد نبریم که در آن زمان اگرچه اندیشــه های چپ هم 
بودند؛ اما برگ برنده پیشرفت های فناوری و دانش در دست غرب بود. شوروی پس 
از جنگ جهانی دوم بود که پیشرفت های چشمگیری در فناوری های خاص به دست 
آورد؛ از جمله نظامی و هســته ای. در دوره رضاشاه رویدادی تلخ در کشور رخ داد. 
ایران از شــمال و جنوب اشغال شد. دلیل اشغال شدن ایران هرچه که بود، یک نکته 
مســلم بود. ارتش ایران تاب مقاومت در برابر ارتش های اشــغالگر را نداشت. این 
مســئله واقعیتی انکارناپذیر است. نیروی زمینی و هوایی ایران اگرچه مردان دلیری 
داشــت؛ اما دلیری بدون ابــزار راه به  جایی نمی برد. این اشــغال که تأکید می کنیم 
بخش عمده آن برآمده از ضعف فن-آوري و نداشــتن فناوری داخلی بود، چنان در 
ذهن مردم ایران اثر تلخ گذاشــت که محمدرضا پهلوی در یکی از سخنرانی هایش 
به آن اشاره کرد و گفت ایران دیگر اشغال نخواهد شد. اساسا ضعف ارتش رضاشاه 
ســبب شد در دوره محمدرضا شاه ســرمایه گذاری زیادی روی قوای نظامی صورت 
گیرد. دوره محمدرضا شاه هم که ۳۷ سال به درازا کشید، کشور چهره اش در فناوری 
و فن-آوري دگرگون شــد اما اشــتباهی بزرگ رخ داد. اگر از ســال های پرفرازوفرود 
نخســت بگذریم، مهم ترین دوره محمدرضا شــاه را باید از زمانی به شمار آوریم که 
درآمدهای کشــور زیاد شد. دانشگاه ها در کشور زیاد شــده  بودند. استادان در غرب 
درس خوانده به ایران باز گشته بودند. استادانی که نه فقط دانش بلکه مبانی اندیشه 
را هم آموخته بودند. فضای دانشــگاه ها هم با فضای بافت ســنتی جامعه متفاوت 
بود. ارتش ایران جــان دار و پرتوان بود. نیروی هوایی ایران نه فقط در خاورمیانه که 
در دنیا نام آور بود. فراموش نکنیم که جنگنده ای پیشــرفته همچون اف-۱۴ فقط در 
اختیــار نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایران بود. فن-آوري به ســمت فناوری 
می رفت و صنعتگران ایرانی اعتمادبه نفس گرفته بودند که می توانند بســازند. برای 
نمونه در خاطرات بنیادگذار کارخانه ماک که کامیون تولید می کرد، آمده اســت که 
مردی آلمانی به او گفته بود شــما حتی نمی توانید آرم بنز را بســازید؛ اما ایرانی ها 
کامیون ماک می ســاختند و به چندیــن جا صادر می کردند. غربی های بســیاری در 
ایران بودند و یک تعامل فرهنگی میان بخش شهرنشــین و نیروهای ارتشــی و بدنه 
دانشــگاهی با آنها وجود داشت؛ اما بدنه روستایی ایران هنوز با معیارهای آن زمان 
به روزرســانی نشــده بود و حتی در برابر آن مقاومت داشت. خطایی که رخ داد این 
بود که می خواســتند خیلی زود ایران پوست اندازی کند. برای بخش هایی از جامعه 
ســنتی ایران، برخی مسائل حل نشــدنی بود. اشتباه اساســی دیگر اینجا رخ داد که 
پول نفت درآمدهای کشــور را چند برابر کرد. در برخی کتاب ها و نوشــته  ها این طور 
روایت شــده که اقتصاددان ها به شــاه گوشــزد کرده بودند که هزینه کردن این پول 
به شــکل نادرســت آن منجر به رویدادهای اجتماعی خواهد شــد؛ اما گویا به این 
حرف ترتیب اثر داده نشــد. به هرحال دوره پهلــوی بیش ازپیش فن-آوري و دانش 
ســبب تحولات اجتماعی شد. این تحولات در هر طبقه ای از جامعه متفاوت بود. در 
نیروهای ارتش که بــا ابزارهای مدرن کار می کردند و با بهترین تانک ها و جنگنده ها 
آموزش می دیدند، اعتمادبه نفســی دمید که ثمره اش را در جنگ هشت ساله دیدیم؛ 
اما فناوری و فن-آوري در بخش شــهری و روســتایی موجب اشکالاتی شد. فناوری 
با خودش تحول اقتصادی می آورد و میل کوچ از روســتا به شــهر بیشــتر می شود. 
فرهنگ شهری و روستایی با هم همخوانی ندارد و سبب ایراداتی می شود. این بحث 
را همین جــا تمام می کنیم و به بخــش بعد می رویم؛ اما می خواهیــم این نکته را 
تأکید کنیم که این دوره تاریخی، دو نقطه درخشــان دارد. آغاز صنعت هســته ای و 

ساخته شدن ارتش نیرومند.
 دوره  جمهوری  اسلامی

جمهوری اســلامی به ســال ۱۹۷۹ میلادی اســتقرار یافت. ۱۰ سال پیش از آن 
آمریکایی ها به ماه قدم گذاشــته بودند. اگر بخواهیــم در این دوره اثرات فناوری و 

جامعه را بررســی کنیم باید آن را به چند بخش تقســیم کرد؛ دوره اول که همان 
چند سال نخســت بود، رویدادی داشــتیم که نامش در میان مردم مصادره است. 
بــرای نمونه چندین کارخانه بزرگ که هزاران کارگر داشــتند، مصادره شــدند و به 
تصرف دولت درآمدند. یکی از خاســتگاه های این مصادره کردن ها نگاه ایدئولوژیک 
بود و ثروتمندســتیزی؛ اما ریشه دیگرش در کج فهمی اساسی از فناوری در مقیاس 
بزرگ بــود. وقتی فناوری هــا در مقیاس های بزرگ به کارخانه ها تبدیل می شــوند 
ناخواســته تحولات اجتماعی به بار می آورند. سازمان های حقوق کارگری و حقوق 
زنان و ساختارهای بیمه و بازنشستگی و سهام کارگری شکل می گیرند. آن روزی که 
دانش ترمودینامیک سبب شــد تا موتور ساخته شود و راندمان کارخانه ها افزایش 
یابــد و دود کارخانه ها به هوا رفت، شــاید فیزیک دانان باور نمی کردند که از دل آن 
جنبش های کارگری و سوسیالیســتی شــکل بگیرد تا اقتصاد سرمایه داری این چنین 
تا مغز اســتخوان بــه فناوری و آهنگ پیشــرفت آن گره بخورد. بــه موضوع ایران 
بازگردیــم. کج فهمــی از ذات واحدهای صنعتی و فنی که بایــد تولید می کردند و 
سودآور می بودند، مشکلاتی رقم زد. خیلی زود جنگ شروع شد. جنگ هشت ساله 
ایران و عراق دو وجه داشت. در طرف مقابل کشور عراق بود. کشوری نوپا که بارها 
کودتا به خود دیده بود، اما مســتقل از پیدا و پنهان سیاســت، آنچه صدام حسین را 
برای تهاجم فیزیکی به ایران گســتاخ کرد، ارتــش نیرومندش بود. مردم عراق هم 
بسیار به ارتش کشورشان می نازیدند. تصور صدام این بود که ارتش ایران فروپاشیده 
و مهم تر از آن در نبود پشــتیبانی شرکای سنتی ارتش ایران، ضعف فناوری نخواهد 
گذاشت ارتش ایران توان مقاومت یابد. به زبان ساده صدام حسین فرایند اجتماعی 
خودباختگــی و درماندگی ارتش را به فناوری گره  زده بود. وقتی خرمشــهر با تکیه 
بر فناوری آزاد شــد، جامعه ایــران جان گرفت. اینجا یک خطــا رخ داد و به مردم 
نگفتند بیش از هر چیزی فناوری در آزادســازی خرمشــهر نقش داشت. میانه های 
جنگ بود که رهبران و فرماندهان ایران فهمیدند بدون واردکردن فن-آوري جنگی، 
کار ســخت خواهد شــد. ایرانی ها فهمیــده بودند که اگرچه تبلیغات در راســتای 
آرمان گرایی در ظاهر کار جواب گو اســت اما در واقع جواب موشک، موشک است. 
موشک باران شــهرهای ایران به طرز عجیبی سبب ترس مردم شده بود. فناوری را 
چه از نوع ســازنده و چه از نوع ویرانگر دســت کم نگیریــم. در میانه جنگ بود که 
کلید فناوری هســته ای و خودکفایی ادوات نظامی ایران در ذهن افراد هوشــمندی 
همچون تیمسار منصور ســتاری کلید خورد. پس از جنگ و تجربه  گران بهایش که 
نقش فناوری و فن-آوري را در ســامان مندی اجتماعی نشان می داد، دوره ای آغاز 
شــد که اصطلاحا نامش را دوره توســعه نهاده اند. البته بیشــتر رشد بود و اندکی 
پیشــرفت. در اینجا با وجود دســتاوردهایی که داشت چند نکته دیده نشد. ایران به 
سمت صنعتی شــدن رفت اما ملاحظات اقتصادی و زیست بومی لحاظ نشد. برای 
نمونه ســاختن ســدها و برخی واحدهای صنعتی با وضعیت زیســت بومی و آبی 
ســازگار نبود. توان اقتصادی کشــور هم در مواردی همخوانی با طرح ها نداشت و 
نتیجه اش جاماندن از برنامه های توســعه بود. اما در دوره جمهوری اســلامی دو 
چیز عیان اســت. ایران توانسته است در صنایع نظامی گام های خوبی بردارد. دقت 
کنید که صنعت را با تصمیمات سیاســی یکی نگیرید. کار صنعتگر سیاست گذاری 
نیســت. ایــن تجربه از کجا آمد؟ شکســت های ایــران از روس ها، اشــغال ایران و 
از دســت ندادن خاک در جنگ هشت ســاله، حکومت را به این نقطه رساند که باید 
با فناوری از مرزها حراســت کرد. این مســئله اثر اجتماعــی اش این بود که بخش 
زیادی از مردم از خودکفایی نظامی پشــتیبانی کردند. در بخش هسته ای نیز چنین 
بود. اگرچه مردم نمی دانســتند به راســتی صنعت هســته ای که پیش از سال ۵۷ 
آغاز شــده بود، چه مزایایی برای ایــران دارد؛ اما چون یک تحول اجتماعی شــده 
بود و در شــعار «انرژی هســته ای حق مسلم ماســت» تجلی یافته بود، کار پیش 
رفت. اگر برجام فرونمی ریخت و سیاســت به سویی می رفت که تحریم ها برداشته 
شــوند و اقتصاد ایران از وضعیت رکود-تورم-فساد خارج می شد، بی شک صنعت 
هســته ای در ایران یکی از شــاخص های تحول اجتماعی در راســتای ملی گرایی و 
اعتمادبه نفس ایرانی ها می شــد. نویسندگان این مقاله از پشتیبانان صنعت نظامی 
و هســته ای هستند چون به امنیت پایدار کشور، مســتقل از حکومت ها گره خورده 
اســت؛ اما این نکته را نباید فراموش کرد که کشــور باید رشدی متوازن و متقارن در 
تمام بخش های صنعتی داشته باشد. نکته پایانی که می خواهیم اشاره کنیم درباره 
پدیده فرار مغزهاســت. فن-آوري و فناوری در عصر حاضــر به مغزهای نیروهای 
جوان و باهوش و نیز صاحبان ســرمایه گره خورده اســت. اگر جمهوری اســلامی 
نتواند برای این میزان گسترده از مهاجرت ها چاره ای بیندیشد، در بهره مندی از فن-
آوري با مشکل اساسی مواجه خواهد شد و باید قید حرفی برای گفتن در فناوری را 
هم بزند. پاگرفتن فناوری نیازمند ســرمایه انسانی ای است که جای پایش در کشور 
محکم باشــد. پیش بینی ما این است که اگر مهاجرت ها به همین شکل ادامه یابد، 
فناوری و فن-آوري ممکن اســت تحولات اجتماعی پیش بینی نشده ای را رقم بزند. 
فراموش نکنیم که فناوری یعنی امنیت و بحران هایی که کشور با آن دست به گریبان 
است، با فناوری حل می شود. اگر برای ســه گانه دانش/فناوری/فن-آوري چاره ای 
اندیشیده نشود، دگرگونی های اجتماعی ســختی پیش رو خواهد بود و تأکید داریم 

بحران آب و انرژی و اینترنت و اقتصاد یکی از آنهاست.

اروپا چگونه قدرت گرفت
نقش علم و فناوری در تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی اروپای سده نوزدهم

فراز و نشیب دانش و فن  از  قاجاریه تاکنون
نگاهی به اهمیت دانش و فناوری در شکل دهی به خواسته های اجتماعی

در کشوری که مردم آن ملت شده باشند،  اقلیت و اکثریتی وجود ندارد.
سیدجواد طباطبایی، فیلسوف نام بردار ایرانی
فریدون علی مازندرانی . حســن فتاحی . مصطفی روســتایی: فناوری از زمان آغازش عامل اصلی دگرگشــت و جنبش های اجتماعی بشر بوده است. 
انســان موجودی اجتماعی اســت، برآمده از دگرگشتی زیست شناختی در ســیاره زمین. انسان ها از ســپیده دمی که به گونه خردمند شناخته شدند و 
توانســتند جای پای خود را روی زمین محکم کنند و تمدن و فرهنگ را نهادینه کنند، همواره در راه رشــد فناورانه بوده اند. می توان در این باره که چگونه 
فناوری توانسته دگرگشت ها و دگرگونی های اجتماعی را پدید آورد کتاب ها نوشت؛ کما اینکه نوشته اند. می توان نشان داد چگونه تمام ملت ها و قوم ها 
از زمان های بســیار دور در ساخته شدن فناوری جهانی امروزی نقش داشــته اند؛ اما هدف ما در این مقاله کوتاه چیز دیگری است. چندی پیش یکی از 
نویســندگان این مقاله خبردار شد که استاد بازنشسته گروه فیزیک دانشگاه کردستان، عبدالحســن بصیره، که در راه اندازی آن دانشگاه و گروه فیزیک 
آن نقشــی پررنگ داشته و حالا دوره بازنشستگی را در خانه ســپری می کند، مقاله ای را درباره تأثیرات اجتماعی دانش در اروپا نوشته است. این بخت 
را داشــتیم تا مقاله را پیش از چاپ بخوانیم. نوشته استاد بصیره پر از نکات جالب درباره تأثیرات اجتماعی دانش در اروپا بود؛ از رفاهی که الکتریسیته 
به بار آورد تا ساخته شــدن بمب هسته ای. پس از همفکری سه نفره مان، بر آن شــدیم تا مقاله ای کوتاه و گزیده درباره تأثیر دانش و فناوری در ایران و 
اثرات اجتماعی و سیاســی اش بنویسیم. این موضوع چیزی نیست که در قالب یک مقاله در صفحه علم روزنامه «شرق» بتوان به تمام بخش های آن با 
واکاوی لازم نگاه انداخت؛ اما چراغی را در ذهن خوانندگان روشــن خواهد کرد که بدانند در دو حکومت پیشین و حاکمیت کنونی دانش و فناوری چه 
اثرات اجتماعی ای داشــته است. در این مقاله به سه دوره نگاه خواهیم انداخت. نخست دوره قاجار که اندکی از ۳۰۰ سال کمتر بر ایران حکم راندند و 
دوره پادشاهی یکی از شاهان قاجار، ناصرالدین شاه، به تنهایی از کل عمر جمهوری اسلامی و نیز حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی بیشتر بود. او 
نیم سده شاه ایران بود. سپس دوره ۵۷ساله پهلوی را بررسی کرده ایم و سپس به نقش اجتماعی دانش و فناوری در دوره جمهوری اسلامی پرداخته ایم. 
در این یادداشــت مایلیم توجه خوانندگان خوب را به دو نکته جلب کنیم؛ نخست اینکه برخی موارد را صرفا با اشاره ای گذرا گفته ایم و عبور کرده ایم؛ 
چون امکان شکافتن بیشتر نیست. دیگر اینکه بین دو واژه «فناوری» و«فن آوری» تمایز گذاشته ایم. فناوری را برابر واژه تکنولوژی گرفته ایم که برگردان 
بسیار خوبی هم است؛ اما فن آوری یعنی آوردن تکنولوژی به کشور. هدف مان هم این است که نشان دهیم کجاها فناوری داشته ایم و کجاها فن آوری 
و هریک چه اثراتی داشــته اســت. پیش از ورود به بخش قبلی هم می خواهیم از دو کتاب نام ببریم که در قالب داســتان و روایت های فردی شیرین، 
وضعیت فناوری و فن آوری ایران را در برهه هایی از تاریخ، یعنی اواخر قاجار و اوایل پهلوی نشان داده است. یکی خاطرات استاد بازنشسته جغرافیای 
روســتایی، محمدحسین پاپلی یزدی است که با نام «شازده حمام» در شش جلد چاپ شــده و ادامه هم دارد. دیگری کتاب «خاطرات تهران و بیروت» 

است که دربردارنده خاطرات استاد نامور شیمی -فیزیک نظری دانشگاه کپنهاگ، جان اسکیلز ایوری، از ایران دوره پهلوی است.


